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 اوندخد رؤیت با آن ارتباط و کامل و ناقص سعادت
 آکوئیناس توماس دیدگاه از

 ۵/۵/۴۰۳۱ تاریخ دریافت: 1منصوره ملکی
 ۴۳/3/۴۰۳۱ تاریخ پذیرش: 2حسین هوشنگی

 چکیده
کویناس خیر کاملی است مبتنی بر غایت نهایی و پس از رؤیت خداوند در  سعادت از منظر توماس آ

کویناس سعادت کامل یاآیدیمبه دست جهان باقی  در مقابل  است، که اخروی . سعادت مورد نظر آ
. سعادت ناکامل یا دنیوی از متلبس شدن به فضایل عقلانی و اخلاقی قرار داردسعادت ناکامل یا دنیوی 

که در پناه لطف حق در فضایل الهیاتی  است، سعادتی رسیدن به سعادت کامل ۀو مقدمشود میحاصل 
کویناس برای توضشودمیمتبلور ایمان امید و  و احسان یح موضوع حقیقی سعادت موضوعات . آ

و  کندیو لذت را رد م ،ثروت، افتخار، شهرت، قدرت، خیر جهانیهمچون احتمالی دیگر سعادت 
موضوع سعادت خیر کاملی است که راه رسیدن به آن در نفس انسانی قرار داده شده  شود کهیمتذکر م

، ولی جسم استوری سعادت کامل ضر ماست. او بر این باور است که بهجت و صحت اراده از لواز
و پسینی برای رسیدن به سعادت حقیقی لازم است. همچنین خیرهای خارجی  پیشینیانسانی به صورت 
 .دهندیسعادت کامل است یاری م ۀسعادت ناکامل که مقدم وصول به انسان را در و همراهی دوستان

 هاکلیدواژه
کو یترؤ یر،خ یلت،سعادت، فض    اسینخداوند، توماس آ
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 مقدمه
 ۀسعادت در لاتین با واژ مفهوماخلاق مفهوم سعادت است.  ۀیكی از مفاهیم مهم در فلسف

eudaimonia ۀو در انگلیسی با واژ happiness مباحثی  ۀ. سعادت از جملشودبیان می
است. ارسطو سعادت را فعالیت نفس بوده است که از دیرباز مورد توجه فلاسفه و متفكران 

و بر این باور است که افعال هر فاعلی برای رسیدن به غایتی  داندیبا فضیلت مدر انطباق 
کویناس نیز به تبع ارسطو استو غایت افعال انسان رسیدن به سعادت  ،است . توماس آ

و بر این باور است  شمردنمیولی آن را سعادتی کامل  داند،یسعادت را در عمل به فضایل م
ل با رؤیت الهی در دنیای دیگر حاصبلكه تنها ، نیستپذیر امكان که سعادت کامل در این دنیا

کویناس در بخش اول از بخش دوم کتاب  عناوینی را به بحث  جامع الهیاتخواهد شد. آ
غایت نهایی، ماهیت  ۀدر این بخش به مباحثی درباراو سعادت اختصاص داده است. 

 دازد.پریو نحوه دستیابی به سعادت م ،سعادت، لوازم سعادت
ی که به طور خاص به موضوع سعادت از امقالهدهد یمی فارسی نشان هانوشتهبررسی 

کویناس پرداخته باشد نوشته نشده است. در  ی فارسی، بحث سعادت از هانوشتهدیدگاه آ
کویناس غالباً به طور مختصر در ضمن آرا و نظریات دیگر، نظیر فضیلت، مورد اشاره  دیدگاه آ

کویناس مدافع ارسطو »ی با عنوان امقاله(، در ۴۰3۳. برای مثال،)میانداریقرار گرفته است آ
، بحث مختصری راجع به سعادت «دهی فضایل اخلاقیدر نیاز فضایل عقلانی به جهت

کویناس نیز یممطرح   ی کوتاه به بحثااشارهکند. در برخی مقالات راجع به زندگی و آثار آ
کویناس نظیر البته در کتب مت 1سعادت شده است. ن، و ، اثر ژیلسوتومیسمعدد مربوط به آ

، اثر محمد ایلخانی، مباحثی را در ارتباط با سعادت تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس
کویناس  یابیم. در این مقاله تلاش شده است تا مطالب مربوط به سعادت مستقیماً یماز نگاه آ

کویناس خصوصاً کتاب   ستخراج و تبیین شود.ا جامع الهیاتاز آثار آ

 تعریف سعادت .1
کویناس 2سعادت یفتعر یبرا استخراج آثار او سعادت را از  یهامولفه یممجبور ،از نگاه آ

. یمنک یسعادت از نگاه او را بازساز یفها در کنار هم، تعرمؤلفه ینا یدنبا چ ،، سپسکنیم
 یت،غا همچونیه امور مهمجامع و کامل از سعادت، ب یفیتعرارائۀ  یبخش برا ینلذا در ا
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 موضوع که شویممی متذکر همچنین. پردازیمیو انواع سعادت م ،خَلق، عقل، اراده، رؤیت
کویناس نگاه از سعادت  شوند.می رد چگونه دیگر احتمالی موضوعات و چیست آ

 سعادت با غایت ۀرابط .1-1

کویناس کند. او بر این اعتقاد یمیاد  های مهم سعادتیكی از مؤلفهعنوان به  3غایت نهاییاز  آ
 ,Aquinas, 1947, I, II, Q1)است حرکت انسان در جهت غایت نهایی در است که 

A1.)4 کویناس انسانی  ۀمهم عقل و اراد ۀبرای تبیین غایت داشتن افعال انسانی، به دو مقول ،آ
و افعال بشری ، 5ندآزاد ۀها برخوردار از ارادانسان ۀشود که همو متذکر می کندمیاشاره 

انسان  ۀ، اراداست. لذا از آنجا که موضوع اراده خیر هستند 6برخاسته از موضوع اراده یعنی خیر
 قرار خواهد گرفت.آن در جهت 

کویناس گوید غایت عامل محرک میو  زندمیقصد پیوند  ۀغایت را به مقول ۀمسئل آ
افعال بدون قصد دادن جام ان همچین ، واجرای افعال انسانی در راستای قصد یا نیت است

 .(Aquinas, 1947, I, II, Q1, A4) استمستلزم تسلسل 
این  وپردازد می یینها یتبه غا ، اوسعادت یینتب یو قصد، برا یتغا یحپس از توض

است. سپس نتیجه واحد  یها امرانسان ۀدر هم یینها یتکه غاکند عقیدۀ خود را بیان می
 7کامل یرهمان خ یکمال انسان یتو نهااست کمال  یوانسان در جستجچون  گیرد کهمی

به عنوان موضوعات اراده داشته  یتغا ینانسان چند محال است که انسان بماهوپس ، است
 یدرآمدیشمقدمه و پ یگرد یاتغااز این رو،  .(Aquinas, 1947, I, II, Q1, A5باشد )

 ندرترب یربه کمال و خ یدنرس برایای هم مقدمه ینهاکه اهستند،  یینها یتبه غا یدنرس ایبر
 است. یذات اقدس الههمان که 

کویناس مطلبی را  ،در ادامه ها انسان ۀغایت نهایی همکه  کند دایر بر اینمطرح میآ
معنا او برای توضیح این مطلب به دو  .(Aquinas,1947, I, II, Q1, A1, A8)است یكی 

و گاهی است غایت نهایی خود غایت نهایی کند. گاهی منظور از غایت نهایی اشاره می از
ا . بگزینندیمبه عنوان غایت نهایی خود بر هاانسانمنظور از غایت نهایی مصادیقی است که 

 ها با توجه به طبیعتانسان ۀزیرا هم ،ها یكی استانسان ۀاول، غایت نهایی هم معنایتوجه به 
چه  هاانساناین که هر یک از . اما ندنهایی هستشان در جستجوی غایت و نیروی عقل و اراده

 در این مقام متفاوت هاانسانمصداقی را به عنوان غایت نهایی برگزیند امری متفاوت است؛ 
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خاب در انت خطا کنند. غایت نهایی  متناسب با انسان خداوند است، اما برخی به دلیلیمعمل 
سیر غایت نهایی که ذات اقدس و از مشوند میمرتكب گناه  مصداق مناسب برای غایت نهایی

 .شوندمیخارج است الهی 
لق ۀرابط .1-2

َ
 8سعادت با خ

کویناس  شاز جهت ذات یول ،مخلوقیرغ ی، فعلشموضوع یثاز ح ی،سعادت انسان از نگاه آ
پس  ،سعادت یتماه یانب یبرااو  .(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A1) استمخلوق  یفعل
ره نبودن سعادت اشا یامخلوق بودن  یعنیسعادت  یهالفهؤم از یگرد یكیبه  یت،غا یاناز ب

 یستید چتا از خلال آن بتوان پردازدمی یتانواع غا یینبه تب ، اومطلب ینا یحتوض ی. براکندیم
 :رودیبه دو مفهوم به کار م یت. او معتقد است که غاکند یانسعادت را ب

برای یک انسان خسیس غایت  ،مثالبرای  ؛یک چیز است خود  غایت  ،در مفهوم اول .1
 .استو آنچه برای او موضوعیت دارد پول است پول خود تنها 

 لذت حاصل از آن چیزداشتن آن چیز یا بلكه نیست یک چیز  خود  غایت  ،در مفهوم دوم .2
 .ودخواهد بپول غایت است؛ در این معنا، نه خود پول، بلكه داشتن پول یا لذت بردن از 

کویناس سعادت از نظر  که خود  ذات اقدس الهی است، امری  ،اول غایت معنای ارتباط با درآ
ت و یا لذبه خداوند یعنی رسیدن  غیرمخلوق است. اما سعادت در ارتباط با معنای دوم غایت

 .خواهد بود مخلوق امری ارتباط با خداوندبردن از 
هد بود که خوا 9عملی سعادتگیریم، بمخلوق در نظر  یاگر سعادت را امر در نگاه او،

از قوه به فعل رسیده است. زیرا سعادت کمال بشری است، و هر چه کامل باشد از فعلیت 
 ,Aquinas, 1947) برخوردار است، لذا سعادت آخرین و برترین عمل بالفعل انسانی است

I, II, Q3, A2). 
 ،نیست عملو زندگی ابدی  ،سعادت زندگی ابدی است ممكن است اعتراض شود که

 ,Aquinas, 1947, I, II, Q3نیست ) عمللذا سعادت  ، وود موجودات زنده استبلكه وج
A2. Q1). کویناس برای پاسخ دادن به و د کنمیزندگی اشاره  از دو مفهوم این اعتراض به آ

گاهی  ،(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A2نگاه کرد ) منظرتوان از دو گوید به زندگی میمی
تواند به معنای زندگی ینمزندگی، سعادت  در این مفهوم   ی،اهزندهر موجود زندگی یعنی 

ی نیست، بلكه وجود خداوند به تنهایی ازندهباشد، زیرا آنچه سعادت است وجود هر موجود 
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زندگی  عملکه در این مفهوم  استزندگی  عمل  زندگی به معنای نیز گاهی  سعادت است؛
 تواند سعادت باشد.ابدی می

ارتباطی که با غایت به سعادت انسانی از جهت  شود کهیممعلوم با این توضیحات 
متعلق  امری غیرمخلوق ولی از جهت  معنای نخست دارد، و مقصود خود ذات خداوند است،

 .استمخلوق  غایت و نیز غایت به معنای دوم یک فعل
 10سعادت با عقل ۀرابط .1-3

کویناس معتقد است که و فعل  است 11به طور اصلی سعادت فعل بخش عقلانی نفس فعل آ
 ,Aquinas, 1947, I, II, Q3است ) 13و پسینی 12بخش جسمانی نفس به طور پیشینی

A3). پردازد که خیر به سه طریق ممكن استاو برای توضیح امر فوق به تبیین این مطلب می 
 :به سعادت باشد لقمتع
یشینی به طور پ : منظور از این که فعل سعادت فعل بخش جسمانی نفسبه طور پیشینی .1

است این است که لذات حاصل از افعالی که جسم برای رسیدن به سعادت ناقص به 
یابد مربوط به بخش جسمانی نفس است، زیرا برای رسیدن به سعادت یمآنها دست 

 عقلانی در این دنیا به بخش جسمانی نفس نیز نیاز داریم.
ی جسمانی نفس به طور پسین که فعل سعادت فعل بخش منظور از این: به طور پسینی .2

است این است که لذات حاصل از افعالی که در جهان اخروی برای جسم اخروی و 
 شوند متعلق به بخش جسمانی نفس است.برای رسیدن به سعادت کامل انجام می

که فعل سعادت فعل بخش عقلانی نفس به طور اصلی  : منظور از اینبه طور اصلی .3
از فعل سعادت تنها متعلق به بخش عقلانی نفس  است این است که لذات حاصل

 (Aquinas, 1947, I, II, Q3, A3است. )
کویناس بر این باور است که فعل قوای جسمانی نمی تواند به طور اصلی متعلق به سعادت آ

. اما افعال قوای جسمانی شودمیزیرا سعادت اصلی بشر در رؤیت خداوند خلاصه  ،باشد
 .قرار بگیرندنی یا پیشینی متعلق سعادت توانند به طور پسیمی

 14سعادت با عقل نظری ۀرابط .1-3-1

 .(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A5) 15نه عقل عملیاست،  سعادت فعل عقل نظری
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کویناس برای بیان این مطلب به سه دلیل استناد می  :کندآ
اما  د.دارنیاز بهترین موضوع  بهو بهترین فعل  ،سعادت بشری بهترین فعل است. ۴

ها فعل این تن است. ومتعلق به برترین فعل یعنی فعل عقل است و خداوند بهترین موضوع 
 است. 16که موضوعش خیر الهیاست عقل نظری 

. تأمل فعل عقل نظری است که ذاتاً از ارزش بالایی برخوردار است و به سعادت کامل ۷
گر ، بلكه برای رسیدن به فعلی دینفسه دارای ارزش نیستتعلق دارد. ولی فعل عقل عملی فی

شوند غایت نیستند، بلكه شود، و انجام دادن افعالی که به عقل عملی مربوط مییمارزشمند 
 اند.ای برای رسیدن به غایت نهایی یا سعادتیلهوستنها 

 هانسانامر با اخداوند و فرشتگان نیز در این  ؛تأمل و تفكر تنها مختص انسان نیست. ۰
آنها کند. اما در اموری که همانند تواند خود را سعادت می ۀلذا انسان به واسط .دنامشترک

ها تر از انسانحیوانات که پست ،شودو از عقل عملی صادر میشود میمربوط به این دنیا 
 .اندیکنیز شرهستند 

کویناس پس از بیان دلایل فوق به این نتیجه می  لرسد که سعادت ابدی و کامل تنها فعآ
اما سعادت غیرکامل اساس و شروعش در افعال عقلی عملی  .متعلق به عقل نظری است

 .شودمیخلاصه 
کویناس به اعتراضات وارده پاسخ می ،در پایان این قسمت  دهد. یكی از اعتراضاتآ

اما عقل عملی بیشتر ریشه در خیر دارد تا  .بدین قرار است که سعادت خیر کامل بشری است
لذا وقتی  17.(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A5, O2ریشه در حقیقت دارد )عقل نظری که 

عادت سباید نتیجه گرفت که شود خیر یعنی کمال عقل عملی، نه کمال عقل نظری، گفته می
 نه عقل نظری. است، بشر فعل عقل عملی

کویناس در پاسخ به این اعتراض می ل و از عقدارد گوید خیری که ریشه در عقل عملی آ
اما  18.(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A5, RO2) خارج از آن است شودحاصل میعملی 

خیر عقل نظری، یعنی تأمل در حقیقت، همواره همراه با خودش است، و اگر این خیر کامل 
، بلكه عقل ندارددر عقل عملی چنین خیری وجود اما . خواهند شدها کامل انسان ۀباشد، هم

 کند.ر هدایت میعملی بشر را در جهت خی
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 سعادت با اراده ۀرابط .1-۴

ولی لذت سعادت که از رسیدن به غایت حاصل  است،ذات سعادت فعل متعلق به عقل 
کویناس در این (. هدف Aquinas, 1947, II, II, Q3, A4)است شود متعلق به اراده می آ

که از  یامهنگ مربوط به اراده است.لذت ناشی از سعادت آن است که نشان دهد قسمت 
لذت  یگریو د است سعادت خود در آن حضور دارد: یكی مؤلفهگوییم دو یمسعادت سخن 

 کار ،است یینها یتبه غا یدنکه عرض خاص سعادت است. سعادت رس ،از سعادت یناش
ان انس یک ،مثالبرای . نیستاراده  کار یتبه غا یدنرس و است، یتاراده حرکت در جهت غا

و ادست آوردن پول است. ه ب یهر لحظه در آروز است، یاددنبال پول ز طماع، که همواره به
به هر مرتبه  نیدرس بااست.  یشتردست آوردن پول به باز به دنبال ب ،پول را به دست آورد یوقت
. شودیانجام م یدیجد یتكاپو یشتروصول به ثروت ب یو براشود، میحاصل  یلذتثروت از 

 دنیکه قبل از رس ید،جد یتكاپو ینو ا شود،یحاصل م یتغا به یدنکه بعد از رس ،لذت ینا
 .است اراده شود، کارمیحاصل  یتبه غا

ممكن است اعتراضی بر این مطلب وارد شود که ذات سعادت فعل متعلق به عقل و 
بر  . معترض(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A4, O2) لذت سعادت متعلق به اراده است

فعل پس موضوع اراده است،  یرو خ است،برتر  یرل سعادت خفعچون باور است که  ینا
کویناس   ,Aquinas, 1947)گوید یم اعتراض این جواب درسعادت متعلق به اراده است. آ

I, II, Q3, A4, RO2 اگر چون خیر موضوع اراده است بخواهیم بگوییم که سعادت نیز )
اده فعل اراده نیز باشد. برای شود که موضوع ارینمموضوع اراده است، این مطلب تداعی 

مثال، موضوع دیدن بینایی نیست، بلكه شیئی قابل دیدن است، لذا موضوع اراده خیر و 
 سعادت است، ولی فعل اراده سعادت نیست.

 19سعادت با رؤیت ۀرابط .1-۵

کویناس معتقد است که سعادت کامل و ابدی تنها در رؤیت ذات اقدس الهی حاصل  آ
او برای توضیح این مطلب از امر کمال و  .(Aquinas, 1947, I, II, Q3, A8) شودمی

در رسیدن به فعلیت کامل است، و  یاکمال هر قوهگوید میو  کندمیعلیت استفاده  ۀمسئل
برای رسیدن به کمال عقل، شناخت کامل خود و اطراف خود به عنوان مخلوقات الهی لازم 

 است.
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مسلماً در پی شناخت علت مخلوق نیز  کندا درک اگر عقل انسانی ذات معلول مخلوق ر
پس از درک معلولات مخلوق، به دنبال علتی فراتر از حقیقت  ،خواهد بود. بنابراین عقل

، و این میل و آرزو برای رسیدن به علت اصلی همواره در بشر وجود رفتوجودش خواهد 
د رسید، و برای کمال بشر در این دنیا به سعادت کامل نخواهاز این رو، خواهد داشت. 

این مطلب تنها پس از مرگ برای  .سعادت لازم است که عقل به ذات اقدس الهی دست یابد
 .شودیموفق به رؤیت الهی م ، آنگاه کهافتدانسان اتفاق می

چگونه ممكن است عقل انسان به ذات اقدس الهی دست  ممكن است اشكال شود که
کویناس برای پاسخ به این اعتراض . (Aquinas, 1947, ST, II, II, Q3, A8, O2یابد ) آ

گوید گاه غایت به معنای خود غایت و گاه به میو ا .کندغایت استفاده می ۀمجدداً از مقول
شود که تهران غایت من در این سفر یممعنای رسیدن به غایت است. برای مثال، وقتی گفته 

د شود خداونیمکه گفته  یهنگامران. است، گاه مقصود خود تهران است، و گاه رسیدن به ته
غایت است، در بدو امر ممكن است دو معنا به ذهن متبادر شود: خود خداوند و رسیدن به 
خداوند. اما مقصود دقیق در اینجا رسیدن به خداوند است، نه خود خداوند. بر این اساس، 

درک کند.  کلی را تواند آن حقیقتیعقل ناقص م این اشكال وارد نخواهد بود که چگونه
ی درک ذات الهی نیست، بلكه اهای سعادت است، به معنلفهؤکه یكی از م ،رؤیت ،بنابراین

 20.استرسیدن به آن ذات ربوبی 
 21انواع سعادت .1-6

کویناس معتقد به دو نوع سعادت غیرکامل و کامل   ,Aquinas,1947,FS, Q2, A2)است آ
A6). کویناس میجهانی اسعادتی این 22سعادت غیرکامل توان در این ست که طبق نظر آ

. تآن دست یاف، به استها و استعدادهای انسانی که برترین آنها عقل دنیا، از طریق توانایی
 هانجمستلزم ترک این دنیا و ورود به  آنجهانی است که رسیدن به سعادتی آن 23سعادت کامل

 .است دیگر
کویناس  25سپس به نظر اگوستین و 24یدگاه ارسطوبرای توضیح دیدگاهش، در ابتدا به د ،آ

که  است، در حالیپذیر که سعادت کامل در این جهان امكانکند. ارسطو معتقد بود یماشاره 
گوستین رسیدن به سعادت کامل را در این دنیا ناممكن  کویناس نظری میانه ر دانست.یمآ ا آ

اقص ن یبه سعادت یعقلان یقواتواند با قوای خود خصوصاً انسان می از نظر او. گزیندیمبر
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به سعادت کامل در جهان  یدنرس یبرا یامقدمه تواندیسعادت م ینو ا شود،نائل  یادن یندر ا
 .باشد یگرد

اول متلبس شدن به فضایل انسانی  ۀ. مرحلشامل مراحلی استرسیدن به سعادت کامل 
در دنیایی دیگر و در نهایت رؤیت خداوند  دوم شامل لطف و عنایت خداوندی ۀو مرحل

کویناس به تبع ارسطو بر این باور است که انسان با توجه به توانایی 26است. ها و آ
ه . همچنین او معتقد است کشودتواند متلبس به فضایل عقلانی و اخلاقی استعدادهایش می

 امید و ایمان را به انسان مستعد الهام و تواند سه فضیلت احسانخداوند با لطف و عنایتش می
 .توان در این دنیا به سعادت ناقص رسید. لذا با وجود فضایل اخلاقی و عقلانی میکند

گوستین را کامل نمی کویناس عقیدۀ ارسطو و آ داند و، از پیوند این دو نظر، بنابراین، آ
مل تواند به سعادت کاینمکند. انسان تنها با اکتساب فضایل یمنظر خاص خودش را بیان 

تواند به رؤیت ینماند، دون اکتساب فضایل، که مقدمۀ سعادت کاملبرسد و همچنین ب
خداوند نائل گردد. لذا، برای رسیدن به سعادت کامل، اکتساب فضایل و لطف خداوند 

ی برای رسیدن به رؤیت الهی خواهد بود، که در این صورت سعادت کامل حاصل امقدمه
آنجایی که سعادت کامل خیر کاملی  (. و ازAquinas, 1947, I, II, Q1, A8خواهد شد )

گرداند، موضوع اراده باید خیر کلی باشد، یماست که به طور کامل اراده و میل بشر را راضی 
تواند موضوع اراده به عنوان خیر کلی قرار گیرد وجود ذات اقدس الهی یمو تنها موجودی که 

 است.
 موضوع سعادت .1-7

کویناس معتقد است که موضوع سعادت  و  ،در ثروت، افتخار، شهرت، قدرت، خیر جهانیآ
لذت نیست، بلكه موضوع سعادت خیر کاملی است که راه رسیدن به آن خیر کامل در نفس 

سعادت . (Aquinas, 1947, I, II, Q2, A1, 2, 3, 4, 5, 6انسانی قرار داده شده است )
ثروت دو نوع است،  گوید،تواند باشد، زیرا همان طور که ارسطو میبشری در ثروت نمی

ثروت طبیعی و هنری. ثروت طبیعی تنها نیازهای طبیعی انسان را، و ثروت هنری نیازهای 
 ,Aquinas, 1947, Iتواند باشد )کند. لذا سعادت در ثروت نمیمی ینرا تأماو غیرطبیعی 

II, Q2, A1) . هب ۀ رسیدننیست، بلكه افتخارات لازمنیز اما سعادت منحصر در افتخارات 
کنیم توانیم از آنها استفاده برای رسیدن به سعادت واقعی و کامل می ، ونداسعادت
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(Aquinas, 1947, I, II, Q2, A2). فضیلتمند بودن یک افتخار است، ولی  ،مثال برای
هرت ش خود سعادت نیست، و تنها زندگی همراه با فضیلت برای رسیدن به سعادت لازم است.

است  یبندهاغلب فر یجلال و شهرت انسان یراادت باشد، زع سعوموض تواندینم یزن
(Aquinas, 1947, I, II, Q2, A3جلال و شكوه تنها از آن خداوند است که ه .)گاه  یچ

 .شودنمیاغوا 
کویناس در ادامه   ,Aquinas, 1947سعادت منحصر در قدرت هم نیست )گوید میآ

I, II, Q2, A3 اما است، شروع  ۀقدرت قو)الف(  دهد.می( و برای این مطلب دو دلیل ارائه
 ۀتواند از ناحیقدرت می)ب(  تواند قدرت باشد.لذا سعادت نمی ،سعادت آخرین غایت است

تواند پذیر باشد، اما سعادت خیر اصلی و کامل انسانی است. لذا قدرت میخیر و یا شر آسیب
 .اشدمفید بن به سعادت بیشتر از فضیلت به عنوان عاملی برای رسید ۀتنها در استفاد

کویناس برای این مطلب  دو دلیل ذکر نیز همچنین سعادت در خیر جسمانی نیست. آ
تواند غایت نهایی آن چیز باشد، لذا بدن که نگاهدار و نگاهدار یک چیز نمی)الف(  کند.می

ه خود ن ،که غایتش هدایت کشتی است ، مانند ناخداتواند غایت باشدظرف نفس است نمی
خیرهای بدن به  ۀبدن به خاطر نفس وجود دارد، نه نفس به خاطر بدن، و هم)ب(  تی.کش

بنابراین غیرممكن است که سعادت که غایت  ،گردندعنوان ابزار نفس به خیرهای نفس برمی
 .شودنهایی است در خیرهای بدنی خلاصه 

کویناس  ،در ادامه  ,Aquinasنیست )نیز سعادت لذت ناشی از جسم یا بدن گوید میآ
1947, ST, II, II, Q2, A5)،  و مربوط به  گیردنشئت نمیزیرا لذت بدنی از خیر کامل

آن لذتی که مربوط به خیر کامل یا در مسیر خیر کامل  .قوای جسمانی یا حسی بدن است
. بنابراین بخش قوای جسمانی نفس دارداست لذتی است که ریشه در بخش عقلانی نفس 

، ولی بخش قوای عقلانی نفس که مستقل از ماده است کندمیرا درک  تنها امر جزئی مادی
ه صورت و تنها ب ،بنابراین خیری که متناسب بدن است کند.همه چیز را به طور کلی کشف می
انی لذت بدنی یا جسم بنابراین ، خیر کامل نیست.شودمیجزئی توسط قوای جسمانی درک 

 ادت.نه راه رسیدن به سع ،نه خود سعادت است
کویناس موضوع حقیقی سعادت انسانی  پس از رد این موضوعات احتمالی سعادت، آ

 ,Aquinas) استگوید موضوع سعادت انسانی خیر بخش عقلانی نفس کند و میرا بیان می
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1947, I, II, Q2, A7کند و (. او برای توضیح این مطلب باز هم از امر غایت استفاده می
و گاهی  استمطرح است، گاهی غایت صرفاً خود یک چیز  گوید غایت در دو زمینهمی

(. حال باید ببینیم منظور Aquinas, 1947, I, II, Q1استفاده از آن چیز موضوعیت دارد )
 از بخش عقلانی نفس خود بخش عقلانی نفس است یا استفاده از آن.

ع از آنجایی که سعادت انسانی منحصر در سعادت ابدی است، محال است که موضو
که  استسعادت خود بخش عقلانی نفس باشد. زیرا خود نفس به عنوان یک قوه مطرح 

ت که نه معتقد اساو همچنین  یابد.و با کسب فضیلت فعلیت می برسدبه فعلیت  تواندمی
نیز  …عادت و و تواند غایت باشد، بلكه تمام متعلقات نفس اعم از قوهتنها خود نفس نمی

و هیچ کدام از امور  باشدد. زیرا غایت نهایی باید خیر کامل نباشتوانند غایت نهایی نمی
برای رسیدن به غایت در  اییلهولی اگر بخش عقلانی نفس را وس شده خیر کامل نیستند.یاد

وع توانیم بگوییم موضبنابراین زمانی می .شودتواند موضوع سعادت واقع گیریم، میبنظر 
، بلكه سعادت به مطرح نباشدسعادت موضوع  سعادت نفس است که خود نفس به عنوان

 .باشدبرای رسیدن به سعادت  اییله، و نفس وسشودعنوان خیری خارج از نفس مطرح 
کویناس به اعتراضات وارد   دینب اعتراضات از یكی. دهدیپاسخ مبر این ادعا در ادامه آ

 باشد یچیز به علقمت باید بشری کمال و است، بشری کمال سعادت که آنجایی از است: قرار
 یرادت خو سع بدن؛ نه است، نفس به متعلق بشری کمال باشد، داشته را چیز آن صلاحیت که

 .(Aquinas, 1947, I, II, Q2, A7, O3نفس است )
کونیاس در پاسخ به این اعتراض  گوید کمال نفس خود سعادت است، ولی برای یمآ

مند مراحلی هستیم که خارج از نفس انسانی رسیدن به سعادت ابدی به عنوان غایت نهایی نیاز
. (Aquinas, 1947, I, II, Q2, A7, RO3)شوند هستند و موجب استكمال نفس می

این  شود، ولی باید بهبنابراین سعادت نفسانی خیری است که مقدمۀ خیر و سعادت کامل می
سیدن ر ای براییلهوسمطلب توجه داشت که موضوع اصلی سعادت نفس نیست بلكه نفس 

 .استبه سعادت 
ها هلفؤسعادت باید این م شناخت. برای را بیان کردیمهای سعادت لفهؤدر این بخش م

بگذاریم تا به شناختی دقیق از سعادت برسیم. بنابراین نباید توقع داشته باشیم را در کنار هم 
یق ناخت دقکه سعادت را در قالب یک تعریف معمولی و کوتاه ارائه کنیم. بر این اساس، ش
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 سعادت در گرو شناخت مسائل زیر است که تفصیل آن تا کنون مطرح شده است:
سعادت بر دو قسم است: سعادت ناقص و سعادت کامل. سعادت ناقص سعادتی دنیایی 
است که مقدمۀ رسیدن به سعادت کامل است. سعادت کامل سعادتی اخروی و خیر کاملی 

. سعادت ناقص مقدمۀ رسیدن به سعادت استخداوند  است که مبتنی بر غایت نهایی یا همان
اول متلبس شدن به  ۀ. مرحلیمانیازمند دو مرحلهناقص برای رسیدن به سعادت . استکامل 

دوم شامل لطف و عنایت  ۀو مرحل ،فضایل انسانی اعم از فضایل اخلاقی و عقلانی است
تنها به  انیانس با وجود فضایل بنابراین .شودمیخداوندی است که در فضایل الهیاتی متبلور 

سعادتی ناقص در این دنیا خواهیم رسید، و سعادت کامل و رؤیت الهی در پناه لطف حق در 
همچنین موضوع سعادت خیر عقلانی نفس است، که این خیر به  آن دنیا حاصل خواهد شد.

به  خش بعدیای برای رسیدن به خیر کامل یا غایت نهایی موضوعیت دارد. در بیلهوسعنوان 
 لوازم سعادت خواهیم پرداخت.

 لوازم سعادت .2
کویناس بر این باور است که بهجت، صحت اراده، کمال جسم انسانی، خیرهای خارجی،  آ

 اند. در ادامه هر یک از این لوازم را شرح خواهیم داد.و همراهی دوستان از لوازم سعادت
 27بهجت .2-1

کویناس بر این باور است که بهجت لا  ,Aquinas, 1947, I, II, Q4سعادت است ) ۀزمآ
A1).  لزوم یک چیز برای چیز دیگر را توضیح گونهاو برای توضیح مطلب فوق در ابتدا چهار 
 یزچ نخست، یک .برسدتا از خلال توضیحش بتواند به لزوم بهجت برای سعادت  دهدمی

 علم. یدستورالعمل برا ،المثبرای  ،باشد یگرید یزچ ۀبه عنوان دستورالعمل لازم تواندیم
وجود روح برای  ،مثالبرای  ،چیز دیگری باشد ۀتواند به عنوان مكمل لازمیک چیز میدوم، 
وجود دوستان مانند  ،چیز دیگری باشد ی لازمۀتواند به عنوان حامیک چیز میسوم،  بدن.

ود وج ، مانندشدچیز دیگری با ۀضرورت لازمدر مقام تواند یک چیز می. و چهارم، برای انسان
کویناس گرما برای آتش.  رایببهجت  لزوم که کندیمبا معرفی این چهار گونۀ لزوم، بیان  ،آ

سعادت از نوع ضرورت است، زیرا سعادت چیزی نیست جز رسیدن به خیر ابدی و خیر 
 تواند همراه با بهجت نباشد.نمی
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 صحتِ اراده .2-2

 .(inas, 1947, I, II, Q43, A4Aquسعادت است ) ۀاراده لازم و درستی 28صحت
کویناس معتقد است که صحت خته ، یعنی قبل از برانگیاراده هم به طور پیشینی و درستی آ

، یعنی همراه با برانگیخته شدن اراده، مستلزم رسیدن به سعادت هم به طور مقارن شدن اراده، و
ت نهایی در رؤیت الهی است. بنابراین، با توجه به این که موضوع  اراده خیر است، و سعاد

ای که قصد رسیدن به این سعادت را دارد باید از صحت و درستی نهفته است، ارادۀ انسانی
 برخوردار باشد.

 کمال جسم انسانی .2-3

 ,Aquinasجسم انسانی برای رسیدن به سعادت غیرکامل یا سعادت دنیایی لازم است )
1947, I, II, Q4, A6)،   عقل اعم از عقل نظری و عملی است،  زیرا سعادت غیرکامل فعل

تواند بدون وجود بدن یا جسم انسانی فعلی را انجام دهد. لذا سعادت در و عقل عملی نمی
زم پروردگار است مستل یاما سعادت کامل که در لقا ،این دنیا بستگی به جسم انسانی دارد

برای رسیدن به  نفس از بدن است. کمال بدن هم به طور پیشینی و هم پسینی شدن جدا
کویناس معتقد است که کمال بدن برای سعادت دنیوی لازم است یرا ز ،سعادت لازم است. آ

فعالیت نفس در انطباق با فضیلت است و فضیلت عملی »سعادت بر اساس نگاه ارسطویی 
کمال بدن فضیلتی است که در این دنیا کسب  .(Aristotle, 1985, 1098a« )کامل است

 شود.میعدم ملكه بودن بدن از فعل همراه با فضیلت منع  ۀان به واسط، و انسشودمی
سعادت  ۀاز بدن لازم یاسعادت کامل معتقدند که هیچ نوع ملكه ۀاما گروهی دربار

کویناساطولی م. شودنیست، و در حقیت نفس باید کاملًا از بدن جدا   داردامكان ن ،بق نظر آ
ملكه کمال بدن هم به صورت پیشینی و هم پسینی کمال نفس بدون کمال طبیعی باشد. لذا 

 گردد.لازم است. زیرا سعادت بدن به دلیل جاری بودن در بدن متأثر از بدن نیز می
 خیرهای خارجی .2-۴

کویناس بر  ,Aquinas) نیستندرسیدن به سعادت  ۀاین باور است که خیرهای خارجی لازم آ
1947, I, II, Q4, A7)،  اما برای  .رسانندجهانی یاری میدر سعادت اینبلكه آنها انسان را

نیازی ، به خیرهای خارجی استرؤیت خداوند منحصر به رسیدن به سعادت کامل، که 
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، در شوندمیخیرهای خارجی، که شامل خیرهای بدنی و جسمانی نیز  از نظر او،نیست. 
خداوند تنها به  رؤیت یا همانحیوانات و بخش جسمانی انسان کاربرد دارند. سعادت کامل 

ه . بنابراین سعادتی که منجر بشوندمیچیزهایی نیاز دارد که از بخش نفسانی انسان ناشی 
 ندارد. اندنیاز به خیرهایی که انسان و حیوان در آن شریک شودمیرؤیت خداوند 

 همراهی دوستان .2-۵

کویناس بر این باور است که همراهی دوستان لازم ایی است رسیدن به سعادت دنی ۀآ
(Aquinas, 1947, I, II, Q4, A8)،  و این مطلب هم در بخش عقل نظری و عقل عملی

توانند انسان را در تأمل و تعمق و کسب فضیلت برای رسیدن به کاربرد دارد. دوستان می
تواند برای رسیدن به مهم این است که این همراهی نمی ۀسعادت یاری رسانند. اما نكت

 .شودخداوند نفهته است یافت  سعادتی که در رؤیت

 29دستیابی به سعادت. 3
 نجاییآ از. پردازیمیبه سعادت کامل و سعادت ناکامل م یابیدست یبخش به چگونگ ینا در
 خیرهای ت،سعاد به دستیابی چگونگی تبیین برای بخش این در کامل، خیر یعنی سعادت که

 .داد خواهیم توضیح را مختلف
 30کاملسعادت دستیابی به  .3-1

کویناسدر  به سعادت است سعادت یعنی رسیدن به خیر کامل، و هر انسانی قادر  ،نگاه آ
اراده قادر به طلب کردن خیر کامل چون  .(Aquinas, 1947, I, II, Q5, Aدست یابد )

کویناس برای توضیح کنداست، لذا عقل قادر به این است که جهان و خیر کامل آن را درک  . آ
. او هددرا توضیح میخیر کامل یا سعادت خیرهای متفاوت مورد نیاز انسان رسیدن انسان به 

ه ، و خیرهای انسانی به ساندبر این باور است که خیرهای متفاوتی در سعادت انسانی شریک
، خیرهای جسمانی، خیرهای خارجی: (Aquinas, 1947, I, II, Q2) شوندمینوع تقسیم 

 .خیرهای نفسانی
 رسانند.انسان برای رسیدن به سعادت یاری میبه هر سه نوع خیر معتقد است که  او

ه دو ب که یک چیز راگوید میو مجدداً  کندمیغایت اشاره  ۀبه مسئل ، اوبرای اثبات این مطلب
و هدف رسیدن و  ،گاهی غایت تنها خود یک چیز است: )الف( توان غایت نامیدنحو می
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بنابراین اگر سعادت  .استاستفاده از آن چیز گاهی غایت ؛ )ب( مالک شدن آن چیز است
س پدر رسیدن به این خیر دخیل هستند، نیز یعنی رسیدن به خیر کامل و خیرهای متفاوتی 

توان غایت را که همان سعادت است به مفهوم اول در نظر گرفت. زیرا غایت بشر نمی
اشد. نفس وقتی غیرممكن است که خود نفس یا خود بدن یا چیزهایی متعلق به آنها ب

چیزی است که بالقوه موجود است و برای بالفعل همچون ذاته در نظر گرفته شود  حد فی
شدن باید متلبس به فضایل گردد. لذا خود نفس و یک موجود بالقوه و متعلقات نفس 

بنابراین هیچ کدام از خیرهای ذکرشده در مفهوم اول غایت  توانند غایت نهایی باشند.نمی
 د.نا سعادت بشری باشید غایت نهایی توانننمی

توانند برای رسیدن به سعادت انسان را یاری اما خیرهای ذکرشده در مفهوم دوم غایت می
. بنابراین سعادت چیزی است که متعلق به نفس است، اما آن چیزی که در سعادت نقش کنند

 دارد خارج از نفس است.
 به سعادت ناکامل دستیابی .3-2

کویناس بر ا تواند به کمک قوای طبیعی خود به سعادت دنیایی ین باور است که بشر میآ
اعم از قوای نفسانی و جسمانی  اشیعیتواند با تمرین و با کمک قوای طببرسد. انسان می

و به سعادت این دنیا نائل گردد. اما رسیدن به سعادت کامل که در  شودمتلبس به ملكات 
. زیرا رؤیت خداوند آیدنمیوای طبیعی انسانی حاصل قبا  شودمیرؤیت خداوند خلاصه 

تواند بر اساس ذات و و هیچ موجودی نمی ،برتر از ذات هر موجودی در جهان خلقت است
 .برسدطبیعتش به این مرحله 

کویناس در بحث رسیدن به سعادت پس از بیان دستیابی به سعادت کامل و ناکامل به  آ
های دیگر سعادتمندترند. او برای اثبات ها از انسانانسانکند که بعضی این مطلب اشاره می

، )ب( موضوع خیر)الف(  خیر است. مقوله از سعادت متضمن دوگوید میاین مطلب 
از آنجایی که خیر الهی موضوع و علت سعادت است، سعادت  رسیدن یا لذت بردن از خیر.

نام خداوند وجود دارد. ولی ه لهی بزیرا تنها یک موجود کامل یا ا .ها یكی استانسان ۀدر هم
 .استهای مختلف متفاوت از حیث رسیدن و لذت بردن از خیر سعادت در انسان
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 گیرینتیجه. ۴
کویناس خیر کاملی است که از رؤیت خداوند در جهان دیگر  سعادت مورد نظر آ

ه ن ب. سعادت غیرکامل مقدمۀ رسیداستشود. سعادت بر دو نوع کامل و غیرکامل حاصل می
 سعادت کامل است. بنابراین در این مقاله این موارد را روشن کردیم:

اده یعنی ار اشیمیل عقلانرا و این عمل است،  غایت خیریک انسان در پی رسیدن به . ۴
 .دهدمیانجام 

بلكه  ،خیرهای بدنی نیستو موضوع سعادت انسان ثروت، قدرت، شهرت، لذت، . ۷
نام خداوند یافت ه که در موجودی باست و غیرمخلوق موضوع سعادت بشری خیری کلی 

 .شودمی
 لذا کامل است.و برتر انسانی است، بالفعل  لاز آن جهت که کما ،سعادت. ۰
 .شودمیسعادت کامل و نهایی بشر پس از مرگ انسان در رؤیت خداوند حاصل . ۱
ادت به سع دنیرس یبرا یانهفته است مقدمه یلکامل که در عمل به فضایرسعادت غ. ۵

 کامل است.
 

 کنید. ( مراجعه۴۰3۳( و کوششی )۴۰3۶به فنایی ) بیشتر کسب اطلاعات برای. 1
2. happiness 
3. final end 

 وان اول.سؤال )مسئله( اول، عن ،یاتجامع اله. بخش اول از بخش دوم، از کتاب 4
5. free will 
6. good 
7. perfect good 
8. creation 
9. operation 
10. intellect 
11. essentially 
12. antecedently 
13. consequently 

 

 هایادداشت
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14. theoretical 
15. practical reason 
16. divine good 

 .سؤال سوم، عنوان پنجم، اعتراض دوم ،یاتجامع اله. بخش اول از بخش دوم از کتاب 17
 سؤال سوم، عنوان پنجم، پاسخ به اعتراض دوم. ،یاتجامع اله. بخش اول از بخش دوم، از کتاب 18

19. vision 

 ییقو حق یسعادت ذات: »گویدیم گونه ینا ؤیتر یحتوض یبرا( ۴۰3۱) تومیسماتین ژیلسون در کتاب . 20
اهدۀ مش یبرا .«یافت توانیم یلهذات ا ینآشكار ع ؤیترا تنها در ر یسعادت ازل ینا یست،جهان ن یناز آن ا

 .۶۱۳ صنک.  یشترب یحاتتوض
 .Rziha, 2009نک. . ۷۴

22. imperfect happiness 
23. perfect happiness 

 ,Aristotle, 1985) است کامل فضیلت موافق نفس فعالیت سعادت که است باور این بر ارسطو. 24
1102b). به لقمتع فضایل اکتساب زیرا است، پذیرمكانا جهان این در کامل سعادت ارسطو نگاه طبق لذا 

 است. جهان این
 را دتسعا تنها نه او نیست. پذیرامكان جهان این در سعادت به رسیدن که است باور این بر اگوستین. 25

 ,Augustine, 1890داند بلكه فضیلت را فعل خداوند دانسته که به بندگانش عطا می کند.)نمی دنیایی امری
book 1, ch. 33.) 

 .Hoffmann, et al., 2013 نک. باشد، فضیلت پاداش سعادت که رسدیم نظر به. 26
27. delight 
28. rectitude 

 .Belliotti, 2004 نک.. 29
 .Bradley, 1997 نک.. 30
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